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 ديگر ۀبازھم يک خاطر

نمايندگی  است و من در شھـ  1337سال . سال به گذشته برميگردم 55درين خاطره فقط 

جام بعد از ان. دوش دارمه امور اداری آن نمايندگی را  ب ۀدر شبرغان وظيف پترول تفحصات

ست که با دوست بسيار گرامی و محترمم خوشی و سرگرميم ساعاتی  وظائف روزانه يگانه

زمان در تشکي5ت و4يات و حکومات اعلی مديريتی ايفای  آن. ميگذرانم مدير مکلفيت آنجا

مختصر مدير مکلفيت  ديريت مکلفيت عسکری و مردم طورم وظيفه ميکرد که عبارت بود از

تا به  ،عسکری مقرر ميبودند  ۀمنصبان صاحب رتبصاحب ھان مديريتس ايأر در .ميگفتند

 ءمقدس عسکری اجرا ۀدارای سن معين را به وظيف داری و عدالت جلب و جذب جوانانامانت

ً يکی ازين اشخاص مدير مکلفيت شبرغان بود که واق. نمايند وطندوست و  ،شخص شريف عا

عد از وظيفه را باھم و ساعات فراغت ب دوست بود که ما مدت مديدی باھم دوست بودهمردم

بط و ربطی صحيح و ضدر عسکری و اردو  گذارم که در آن زمانببايد ناگفته ن. ميگذرانيديم

ت زير بيرق مسن معين ميرسيد نميتوانست از خد که به بود که ھيچ کس زمانیء منظم در اجرا

ميکرد و به زادگاه خود را طی  خدمت عسکری ۀکه يک دھقانزاده دور سرپيچی کند و زمانی

باسواد شده بود ، بود باخبرچيز ازھمه  ؛خبر نبود سواد و بی بی ۀبرميگشت او ديگر آن دھقانزاد

قانون جلب عسکری از عدالت نيز . ديگر اھل قريه را در امورات شان راھنمائی نيز ميکرد و

م ھ بی تکليفی ۀزشرعی اجا یکس و بی جايداد مطابق به مج5 به اشخاص بی .برخوردار بود

  .مطلبی که شروع کرده ام ۀم به اداميکمی حاشيه رفتم می آ. داده بود
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ميمنه  مدتی انجام وظيفه در شبرغان مدير مکلفيت دوست صميمی من به عين وظيفه در از بعد

من قول گرفت که تا در  گرديد و در روز رفتن از آن و4 ۀمقرر شد و روانــ » فارياب«ــ 

از رفتن او به فارياب اکنون که مدتی . وی بروم ر فارياب برای چند روزی نزدفرصت مناسب د

 مملکت ازديگر يک و4يت باستانی  شوق ديدن طرف و آوری و مھربانی او از يکميگذرد ياد

حا4 که فصل  ھر صورت ھمينه تصميم گرفتم ب ،طرف ديگر و باGخره خستگی کار مداوم

يگانه . مدتی را با دوست قديم خود بگذرانم رياب گردم وگرما و فرصت مساعد است عازم فا

ست که از مزار شريف حرکت ا به مقصودم برساند موتر سرويسی که ميتواند مر نقليه ای ۀوسيل

 به مرکز اين سرويس در مزار شريف. شبرغان و اندخوی را گذشته به فارياب ميرسد ،ميکند

 .کردم» ريزرو« ــ برای خود اختصاص دادم تماس گرفتم و يک چوکی از شبرغان الی فارياب

قبل از ظھر سرويس به شبرغان  10آماده حرکت بودم و انتظار سرويس را داشتم که ساعت 

شھر اندخوی . خورديمنان چاشت را در اندخوی . فارياب شدم ۀمن با آن سرويس روان و رسيد

بعد  2ساعت . قالين بود زمان مرکز تجارت پوست قره قل  و جمعيت و در آن ھوا و شھر خوش

کيلومتر دور نشده  60الی  50ھنوز . حرکت افتاديمه خوی جانب فارياب باز اند از ظھر بود که

 بعد از چند تکان مرگ آسا و نالش وقت جان کندن از رفتار باز ماند و که موتر سرويس ،بوديم

ه داده و ماشين ب گی رخماشين موتر خرابی بزر وان اع5م کرد که درتروم. جابجا متوقف گرديد

 ،سرويس فرود آمديم ھمه از. تا ماشين عوض نشود قابل حرکت نيست ،کلی از کار افتاده

کنار جاده  ھمه در. فارياب رفتنيھا باقی مانده بوديم خوی فرود آمده بودند و صرفسواريھای اند

ريگی و  درين جا بجز سرک ھوا بشدت گرم است و. مع شده در فکر چاره جوئی برآمديمج

 راه شديم و اميدبنابرين ھمه چشم ب. ندارد سنگ5خ و چند درخت بيحاصل ديگر ھيچ چيزی وجود

بوديم که اگر کدام  حتی حاضر و را بردارد ما اندخوی بيايد و ما اين بود که اگر کدام موتر از

 گذشت و چند ساعاتی. نيز قبولدار بوديم ،خوی برساندرا واپس به اند موتر از ميمنه بيايد و ما

يک مرتبه   ،شده بود مدتی که چشم ھمه به سرک دوخته بعد از .واری ما نتيجه ندادتمام اميد

 ۀگوئی يک قل؛ شد دور نمودار ۀفاصل ازيک ھيو4 از طرف اندخوی  يک سياھی بزرگ مانند

است و  ديده شد که يک 4ری بزرگ ،وقتی نزديکتر شد. آيد جانب ما می کوه در حرکت است و

 آن با4 ۀم اموال از ديوارھای 4ری و جنگلگرديده که حج ھا و اموال در آن بارآنقدر صندوق

شد و مسافران در دم  4ری نزديک ما. آن بار شده باشد نين مينمايد که کوه بچه ای درچ و رفته

 مسافران دوَر او را. 4ری جول خورد و صدای برکش توقف آنرا اع5م داشت  .راه او ايستادند

بNخره با يک مبلغ  .گزافتر بود پرداخت ۀنه بسيار که مقصودش کراي با آن و دريور گرفتند،

ھمه دسته جمعی بجانب  کلينر کرايه ھمه را جمع کرد و ما و معين فيصله صورت گرفت
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درين . دروازه به شاديبازی پرداختيم به آن حصار بی برای با4 شدن ی ھجوم برديم وئھاديوار

ھای ضخيم بسته شده با ريسمان و. ای بزرگ چای به چندين قطار با4ی ھم بار بودھ4ری صندوق

درقسمت  کمک آن با4 رفتم وه مشکل دستم را به يکی از ريسمانھا رسانيدم و به من ب. بود

 به اين بام بلند صندوق ھاخود را ديگران ھم افتان و خيزان  گرفتم، یھا جاقدامی با4ی صندوق

بام يک تعمير  بلند بوديم که فکر ميشد در سطح زمين ما آنقدر از. لوازم رسانيدند ھا وخورجين با

دار  و ساعاتی چند درين گير بود ديدن بطرف پائين برای من ترس آور داريم و دومنزله جا

کند و کپر به  و جمپی که از اثر سرک ناھموار ھر جول و در. حرکت افتاده گذشت و موتر ب

موتر به آھستگی در . افتم و در ريسمانھا چنگ ميزدم رميکردم که پائين میفک موتر وارد ميشد،

ازين شب  من .حرکت بود و افق مغرب سرخ شده ميرفت و آمدن شام تاريک را اع5م ميداشت

 ،بمنزل نخواھيم رسيد ،مازاد رخ ندھد تاريک که ميدانستم الی روشنی صبح ھرگاه کدام خطر

را در  پای خود توانستم دست و تا ،که مرا خواب خواھد بردبيمناک بودم و چون ميدانستم 

زيرا خواب  ،چه واقع نشد بعد ازآن نفھميدم که چه واقع شد و .بسته کردم ريسمانھا گره زدم و

چيز سنگين و بعداً صدای غال مغال  تبه صدای بھم خوردن دويک مر. مرا ربوده بود عميقی

رويم  سر و که آفتاب بشدت با4يم تابيده و عرق از ازخواب بيدار شدم. رسيد گوشمه اشخاص ب

مسافران  .صبح بود و گرمی به شدت دوام داشت 10نگاه کردم ساعت  به ساعت .ستجاری 

از يکی پرسيدم  آن بلندی به پائين آمدم و از. نا آرام بنظر ميرسند ھمه بر روی جاده ريخته اند و

کلينر را به شھر ميمنه فرستاده تا تير ديگر  کفيده و دريور که چه واقع شده گفت تير موتر

خواب بيدار درين احوال مسافران خسته و فرسوده و ما به شھر ميمنه نزديک ھستيم .بياورد

مسافران جوانی بلند  ۀجمل درين ميان از. نداشتند ديگری کار ،بدون اينکه يکی بديگری نگاه کنند

من اين راه  .ا که طی نمائيم به ميمنه ميرسيمر شد و گفت ميمنه نزديک است، با4ئی ھمين تپه

يکنفر ديگر  من و .من بيايد به ميمنه برسد با را بلد استم، من ميروم و ھرکسی ميخواھد زودتر

 ۀدامن از شتاب قدم ميزديم و با. افتاديم حافظ گويان براه با ديگران خدا به آن جوان ملحق شديم و

را داشت و حرارت بدرجه  روزی خودآفتاب تابش نيم .يمآن روان بود ۀروذُ  يا قُله وبطرف تپه 

پيھم افتاده بودند و ما چند  وارن تپه ھای زيبا که مسلسل و زنجيرديدن اي اما از ،نھائی رسيده بود

کشتزارھای للمی به پختگی . حرکت خود پشيمان نبوديم از ،تای آنرا به زحمت طی کرده بوديم

 ھای تربوز وفاليز. بودند وری حبوبات و محصو4ت خودخود رسيده و دھقانان مشغول جمع آ

سفيدی را  ۀتک آمد و دھقانان را ميديديم که با4ی دو شاخه چوب دور سبز بنظر می خربوزه از

در پھلوی  گلی پر از آب ۀکوزه چ يا يک آفتابه و ھموارکرده و برای خود سايه بانی ساخته اند و

 يا نزديکتر ميديديم دورتر و را از ما اين مناظر. د استندو مراقب فاليزھای خو. شان قرار دارد
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نسبتاً گرمی بود که از  آنچه کمی بما راحت ميبخشيد يگان باد. ه ميداديمبراه خود ادام و

ما قرار  درخت بکلی در مسير .مقابل آن قرار ميداديم را در ما خود است وزارھا برميخکشت

يا  شھر ميمنه ع5مه و اما از ،رفتيم و پائين آمديم ا4چھار الی پنج تپه را بدين شکل ب نداشت

ھرگاه ميخواستيم حرف بزنيم زبان  تشنگی دھن ما خشک شده بود و از. نرسيد نشانه ای بنظر

يک دامنه  اکنون به ستوه آمده بوديم و ھرسه نفر برای رفع خستگی مفرط در. ما ک5لت ميکرد

ھمين ھنگام ديديم  در .ما نميدانستيم که چه خواھيم کردکشيديم و ھيچ کدام  با4ی خاک گرم دراز

بطرف ما  بدون بار استند به جلو انداخته و چند خر يدک ديگر را که آزاد و که يک نفر خرسوار

را گرفتند و  رفقا جلو خرھا. نزد ما برود نگذاريد که اين خرھا از من بديگران گفتم. آيد می

را ديد  که احوال ما ھمين ،خرھا ميخواست چيزی بگويد صاحب. ھرکدام به يک خر سوار شديم

را  ديگر ۀکه دو تپ بعد ازين ما نگريست چيزی نگفت و قافله براه افتيد، ۀو به رنگھای دود کرد

خر وارد شھر  معلوم شد و ما سوار بر دور تانک تيل شھر ميمنه از ،بدين شکل طی کرديم

او دفتر مدير  از رفتم و نزد مامور تانک دم وخر پائين ش برابر تانک تيل از من در. شديم

مديريت مکلفيت  را به کرد و گفت اين آغا رانی را صدامامور تانک گادي. شدم مکلفيت را جويا

. کرد مديريت توقف ۀبعد از پنج دقيقه گادی به درواز را قمچين کرد و گاديران اسب خود .ببر

 بودديگر  4اکنون ساعت . ت عزيزم وارد گرديدماق دوستی با4 شدم و به ائسه پته  ۀيک زين از

به ديدن  .ميمنه باھم نشسته بودند و صحبت ميکردند صاحب با چند نفر از سرشناسان شھر مدير

با ديگران مصافحه کردم و  آغوش فشرد و دوست عزيزم مرا در. با آن حالت تعجب کردند من

 من از .را جل زده است جناب شما گفت دقت بمن نگاه کرد و نفر از حاضرين با يک نشستيم

ھای مرکز مملکت شھر گی يعنی چی؟ درشنيده بودم و ميدانستم که جلزد زدگان چيزھائیجل

 ھای گرم وکه دشت نميشود اما در اطراف خاصتاً در سمت شمال جاھائی آنقدر اين نام شنيده

 ،م بدم آب نمينوشندد خود ندارند و آب کافی با و طی طريق ميکنند که خشک دارد و مسافرانی

کار افتادن گرده ھا که سبب مرگ  جل زدن يعنی خشک شدن آب وجود و از. آنھارا جل ميزند

آنجا اشخاص  را به آبادی رسانيده بتواند و در زده خودجل ھرگاه شخص. آنی نيز شده ميتواند

م به ھمراه با يک لحاف ضخيم می پيچانند و چای گر زده راآنگاه جل ،مجرب وجود داشته باشند

 .چکان شودو سراپايش آب دريای عرق غوطه بزند آنقدر به خورد او ميدھند تا به» قند سياه«گُر 

و شخص  جلزدگی من آنقدر پيشرفته نبود اما. مرگ برايش وجود دارد صورت رھائی از درآن

ست صرف گفت جلزدگی اين آقا به حالت ابتدائی  ،تشخيص کننده که آنھم شخص مجربی بود

خانه قدری ليمو داشتم  يکی ديگر از حضار گفت من در. ی زياد با ليمو برايش کفايت ميکندچا

دو عدد ليمو که پوست آن خشک  فرستاد و نفر .آن باقی مانده باشد طلب ميکنم ھرگاه چيزی از
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بايد متذکر . وجود داشت داخل آن ليموھا ھنوز آب ترش آورد اما در ،نسواری رنگ شده بود و

 .کمتر ديده ميشود شمال مملکت ھند می آيد در ۀنيم قار شرق مملکت و ون ليمو ازشد که چ

ميداشتيم  ما به چند عدد ليمو دست رسفقط وقتی . يعنی در دکانھا برای فروش موجود نميباشد

را با کارد  ليموھا داشت آنآنگاه بغرض نگاھ ،کابل بيايد و برای ما تحفه بياورد که دوستی از

را در يک ظرف شيشه ئی سرپوش دار طبقه با4ی  ورق نازک ميبريديم  بعد آنھاتيز ورق به 

در  آنرا ميريختيم و بعد» بوره«4 به 4ی طبقات به اندازه کافی شکر در طبقه منظم ميچيديم و

به قيام می  بدر اثر حرارت چند روزه آفتا شکر ممزوج ميشد و آب ليمو با .آفتاب ميگذاشتيم

نيز نازک و ککرک ميشد آنگاه اين ترکيب کيفيت خاصی ميداشت و پوست  پوست ليمو آمد و

آب . ما در مواقع خاص از آن استفاده ميکرديم تلخی خوش آيند لذت خوبی ميداشت و يک ليمو با

و تمام جريان مسافرت  پياله بعد پياله به من جلزده دادند حالم بھتر شد چای ريختند و را در ليمو

وليتی نداشت بسيار متأثر بود و ؤدوستم با آنکه درين باره ھيچ مس .يان کردمرا برای شان ب خود

 زندگی ميکرد و فاميلش در کابل بود محل بود و باش خود او که تنھا. خواھی ميکردمرتب عذر

ديوار  يک حويلی محاط به چھار. تعيين کرده بود ،که دفتر کارش بود ھمان تعميری در را نيز

اقھا بغرض بود و باش و خواب تاطاق دفتر کارش بود و از ديگر ا يک در اق کهتدارای چند ا

 .استفاده ميکرد

را خواست و گفت ھمه روزه آنچه مھمانم  که بدفتر کارش برود آشپز خود صبح قبل ازين فردا

صبح الی  از او. ظھر آماده کن بعد از 2نان چاشت را به ساعت  دھد پخته ميکنی و فرمايش

مطالعه ميکردم  .يا نشيمن ميبودم اق خواب وتا خود ميبود و من در دفتر کار رد ظه يک بعد از

رسمی مدير صاحب ختم  ۀساعت يک وظيف .آمدند و صحبت ميکرديم ديدنم میه يا بعضيھا ب و

که صادر شده  آن ايام در مناطق گرمسير طور عموم به اثر فرمانی در .نزد من می آمد ميشد و

متعاقباً بعضی از مامورين ديگر دولتی که  .کار ميکردند ساعت يکدوائر دولتی الی  ،بود

 .آمدند مديران دوائر خود بودند نزد ما می

دير م4يات ميبود که بنام مرکز وجود دارند يک يک نماينده در و که در تمام وزارتخانه ھائی از

 غيره که اکنون ت ومدير زراع مدير فواعد عامه، مدير طبوعات، مث5ً مدير معارف، ياد ميشدند

سا البته دارای معاش ؤکرده که اين رء رياست ارتقاه ھا نيز بچون مملکت ترقی کرده اين مديريت

ھمان مديران  ت شان ھيچگاه باآکار و اجرا اما .امتيازات  ھستند غيره موتروان و بلند، موتر،

حاکمه م اق5ً از ؛بودند دوستا آن مديران اشخاص باتجربه و وطنزير .سابق مقايسه شده نميتواند

 .نافھم نبودند بار و سای امروزی بی بند وؤو پرسان ميترسيدند و مثل ر
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خانه  شريک ميشدند و بعداً از ما نان چاشت با شد در مديران که اسمای شان ذکر بعضی ازين

ما طرف شب آشپز  از. گذار و تفريح ميپرداختيم به باغھا و جاھای ديدنی به گشت و برآمديم می

يا يکی  زيرا بطور حتم مھمان يکی از مدير صاحبان ميبوديم و ،پخته نميکرد ديگ "عاشور"

يکجا باھم با4ی  آورد و می دخو خود تھيه نموده با ۀخان در نوع ھوسانه ازين حضرات يک

دوستان  از منور و ميمنه که از علمای جيد و ۀصاحب مرافع قاضی. نشستيمدستر خوان مي

خود دعوت  به خانۀرا نيز  مرتبه ما يک چند بار بديدن من آمد و .رم بنده بودمحت بزرگوار و

ُ   ،ھر چيز ديگر توجه مرا جلب کرده آنچه نسبت ب .کرد در ذھنيت » تفحصات پترول«ثير نام تا

اما چيز ديگر نميدانستند شايد  ،کار کردهه شنيده بودند که تفحصات پترول دست ب آنھا .مردم بود

مملکت به سوی ترقی و تعالی  سالی زود پترول استخراج و ھمين يکی دو که در فکر ميکردند

من  صاحب معارف از حتی مدير .ا4تی ميکردندؤبنده س بناءً ھرکدام از .رھنمود ميگردد

که معلومات داشتم چون  اما من با آن .بدھمميمنه  ۀليس خواست تا يک کنفراسی درباره در

 .را بطور قناعت بخش جواب ميدادم ا4ت تمام شانؤس اماقبولدار نشدم  ،مسلکی نبودم

 را با گذشت و تصميم بازگشت خود برق آسا ،پ5ن اولی خود داشتم که من در مدت پنج روزی

مدت پنج  ورت موافقه نکردند و گفتند او4ً ھيچ صه جناب شان ب .ميان گذاشتم دوست عزيزم در

که  ثانياً من نميخواھم تکليفی را. مت کافی نيستزح تو  بعد ازين  ھمه مدت و روز برای ديدن

تنھائی  برای پنج روز ديگر ھم نزد من که به اين مسافری و ،رفتن ھم ببينی در آمدن ديدی در

 و رکابل الی مزا روز يک مرتبه از 15ھر  پرواز داخلی که در ۀطيار آنگاه ،بسر ميبرم بمان

شريف پرواز کن و از آنجا به سھولت  طياره الی مزار ميمنه پرواز دارد سر ميرسد توسط آن

قبول کردم و پنج  ،فاميلم کمی ناراحت بودم و طرف وظيفه با آنکه از. ميتوانی به شبرغان بروی

تا اينکه به روز يازدھم  .گذشتاندمم5قاتھا خوشی و روز اولی با روز دومی را نيز مثل پنج

 ۀدوستان لطف کرده بودند آماد که یمن با تحائف مسافرتم طياره به ميدان ھوائی ميمنه فرود آمد و

افظی خداح من بعد از تعداد زيادی از دوستان تا ميدان ھوائی مرا مشايعت نمودند و .پرواز بودم

اين طياره نيز در قدامت تاريخی دست کمی از  .طياره ماندم ۀمفصل از ھر کدام پای به زين

فر به شمول دو طفل ديگر طياره پرواز کرد اما بيش از چھار الی پنج ن. سرويس اولی نداشت

بين آنھا  در آمدن یاثنا پشت شيشه ھا تپه ھای سبزی را که در من از .سرنشين نداشت

و  خویتا اينکه از فراز اند ،تپه ھای ريگزار تماشا ميکردم ھا وبا دشت ،سرگردان شده بوديم

ه که گرمی به شدت نھائی خود رسيد شبرغان گذشتيم و در ميدان ھوائی مزار شريف درحالی

را به رياست مرکزی تفحصات  خود من بزودی ممکن. بزمين نشستيم ،نصف روز بود و ،بود

 ،با آمران آنجا که دوستانم بودند و از غيابت طو4نی من مشوش شده بودند و پترول رسانيدم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    7

يک موتر جيپ روسی  ،ترين فرصت بايد شبرغان برومحتم داشتم که بزود چون م5قات نمودم و

معيت دريور جانب شبرغان من به  فرستاده ميشد به اختيارم گذاشتند و غانرا که بايد به شبر

 شب بود که در 8شبرغان و ميمنه را پيموديم و ساعت  ۀفاصل م و تقريباً عينحرکت کرد

 ختم . سالم يافتم صحت و ھمه را خود رسيدم و ۀخانه شبرغان ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


